
  
  تعيين نقش دولت در اقتصاد كشور با استفاده از

   ستانده-جداول داده
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  مجري طرح
  فاطمه صابري صفائي

  
  همكاران طرح

   زهرا رضويان سرحوض- بهروز اصولي- فاطمه زندي-فريده برادران خسروشاهي
  
  
  طرح مشاور

  دكتر تقي ترابي
  
  

 پژوهشكده آمار



 



 1

 فصل اول

  مرز دولت و تعريف و تعيين حد
 

  مقدمه

اي تعريف شده بر مبناي قرارداد  ها است كه هريك بر اساس قاعده اي از هويت جامعه مجموعه

اي به نام حوزه حضور فردي دارند و در آن حوزه حق دارند آن سان كه خود مطلوب   حوزه،اجتماعي

ي وظيفه دارد كه اين حوزه حضور را به نوعي با توافق قرارداد اجتماع. شمرند فعاليت داشته باشند مي

 .ي كردي بايد انواع هويت هاي موجود در هر جامعه را شناسا، براي پاسخگويي.جمعي مشخص نمايد

توان گفت كه در هر  ترين حالت مي  در ساده.گيرد بندي صورت مي ي بر اساس يك طبقهياين شناسا

  :وجود دارد جامعه دو نوع هويت

  (private body)فردي هويت  •

 (public body)هويت جمعي  •

هاي مختلف در قالب هر يك از اين  توانند به صورت كنند مي اشخاصي كه در يك جامعه زندگي مي

تواند يك بار و تنها در  دو هويت ديده شوند و هيچ دليلي وجود ندارد كه تصور شود هر كس فقط مي

   .قالب يك هويت ظاهر شود

در . كنند  يكايك اشخاص حقيقي هستند كه در جامعه زندگي مي،نه هويت فرديترين نمو كوچك

 اين .شوند تر هم وجود دارد كه با نام اشخاص حقوقي شناخته مي هاي فردي بزرگ  هويت،جوامع

ترين هويت   بزرگ. هويت جمعي به حساب آورد،تر هاي كوچك توان در محدوده ها را مي هويت

هاي فردي جامعه  هاي مجموعه هويت  اين هويت نماينده خواسته.استجمعي در هر جامعه حكومت 

هاي مختلف كشور كه هر يك در نفس   جناح.دارد  دريافت ميها آناست و فرمان رفتاري خود را از 
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آيند  هاي فردي گرد مي  در چارچوب جامعه در مقام هويت،شوند خود يك هويت جمعي محسوب مي

شود بايد   هويتي كه با نام حكومت ايجاد مي.سازند  حكومت متبلور ميو نقاط توافق خود را در قالب

حكومت . هاي فردي رأي دهنده در مورد حكومت باشد هاي جمعي هويت در هر زمان نماينده خواسته

   .هاي فردي است هاي هويت يك هويت جمعي و برآيند كلان خواسته

 اين .امور هم توافقي را بيان نمايندهاي فردي بايد براي اداره   هويت،با مشخص شدن حكومت

 داراي حيات اجتماعي و محمل ،اي سازمان يافته  دولت پديده.شود توافق به شكل دولت ظاهر مي

هاي آن مستلزم دستيابي به منابع  شود كه تداوم فعاليت انتقال اراده حاكميت سياسي به جامعه شناخته مي

   .ن استيمادي مطم

  :د در قالب سه محور انجام پذيردتوان هاي دولت مي فعاليت

 .گذارد فعاليت در چارچوب رسالتي كه حكومت بر عهده دولت مي •

 ،فعاليت در قالب وظايفي كه دولت با عنايت به باورهاي خود در مقام يك هويت جمعي •

 .شود ملزم به انجام آن مي

هاي  فعاليت در چارچوب يك هويت فردي و هويتي متشكل از كل مجموعه هويت •

 دي حاضر در جامعهفر

كنند و با  ها هر سال مبالغ قابل توجهي منابع مالي را با تحمل مشكلات بسيار گردآوري مي دولت

  .آورند هاي مصرف اين منابع را فراهم مي هاي مالي بسيار پيچيده زمينه استفاده از نظام

ايران ميزان  تي درهاي دول ي دامنه فعاليتيعمل آمده است تا ضمن شناساه در اين پژوهش كوشش ب

كلان با   اقتصادرا در نقش آن را بر اقتصاد كشور در ابعاد مختلف مشخص و تاثيرگذاري اين نهاد

لذا ابتدا در فصل اول به تعريف . يمي ستانده در يك سال معين معلوم نما-گيري از جدول داده بهره

 تعريف واحد از دولت و بخش پردازيم؛ سپس با انتخاب مفهوم دولت و تفاوت آن با بخش عمومي مي

عمومي حجم آن را در كشورهاي جهان و ايران و سير تحول آن را بررسي كرده و سپس با مجموعه 
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بخش عمومي را در ايران  اطلاعات موجود و از طريق آمارگيري حجم توليد و مصرف دولت و

  .پردازيم ادي آن مي ستانده به تحليل نوع و جايگاه اقتص-گيري و در قالب جداول داده اندازه
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  تعريف دولت -1-1

 ي دولت در فرهنگ لغات معناي واژه -1-1-1

.  مختلف به كار رفته استانيي دولت در زبان فارسي مأخذ از زبان عربي است و در مع واژه

دولت در معناي گشتن از حالي به حالي و گردش . باشد ترين معناي اين واژه ثروت و دارايي مي عمده

 مال و پيروزي از شخصي به ديگري، اقبال و نيكبختي و به گروهي كه بر مملكت حكومت نيكبختي و

معين، فرهنگ معين، . (باشد ي مجريه، مملكت و كشور مي يس مملكت، قوهيكنند، از وزيران و ر

  )انتشارات اميركبير

بال و در فرهنگ دهخدا دولت به معناي ثروت و مال، نقيض نكبت، مال اكتسابي و موروثي، اق

مندي، پايدار و جاودان، ثروتمند، اقتدار و توانايي، فتح و ظفر، خوشحالي و  بخت، سعادت و بهره

ي  شعف، چيزي كه دست به دست بگردد و در اصطلاح سياسي اخير سلطنت، هيأت حاكمه قوه

  )دهخدا، فرهنگ دهخدا. (مجريه، گروهي كه بر مردم حكومت و فرمانروايي كنند

ي دولت وجود دارد امكان ابهام در بحث دولت از ديدگاه  ني متفاوتي كه براي واژهتوجه به معا با

دولت را اقتصادي تر مفهوم  جا بيش خورد هدف ما در اين اقتصادي و اجتماعي و سياسي به چشم مي

 ي فاعلي پرداخته شده و به هيأت وزراء و هيأت دولت و تر به جنبه كند و در معاني كلمه، بيش دنبال مي

له، ما را به يكه همين مس. عهده دارند اشاره شده است ي حكمراني را به دستگاه حكومتي كه وظيفه

  .كند مفهوم حكومت كردن هدايت مي

ترين مفاهيمي است كه به صورت هم معنا با مفهوم دولت به  ، يكي از معمول»حكومت«اصطلاح 

تر از اصطلاح دولت و دستگاه اداري  يي حكومت، خود بسيار قديم در واقع كلمه. شود كار برده مي

و خود از . شود  به كار برده مي» فرمان راندن«اصطلاح حكومت معمولاً در قرون وسطي به معناي . است

رسد كه لفظ  به نظر مي. به معني راندن و راننده مشتق شده بودgubernator،  gubernatioي لاتين  ريشه
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 در اوايل قرن شانزدهم وارد زبان انگليسي (Gouvernment)ي قديم  حكومت از طريق زبان فرانسه

  .شده باشد

يعني به اين . باشد حكومت به معناي قضا و قضاوت كردن، فرمانروايي كردن و حكم راندن مي

ي حاكمه و  ي قوه  اعمال و به كار بردن سلطهها آني  اي از افراد است كه وظيفه طريق دولت مجموعه

  .ن، استحكومت كردن و داوري كرد

تر از   به معني ايستادن و به صورت دقيقStateي لاتيني  ي دولت از ريشه در زبان انگليسي واژه

 به معناي شأن و مقام نيز به كار Statusواژه .  به معني مستقر و پابرجا گرفته شده استStatusي  واژه

  .رفته است

» قوانين اساسي« قدرت سياسي، طبق ايي است كه در آن دولت به معني وسيع كلمه، عبارت از جامعه

ي ياد  به معناي محدودتر، دولت عبارت از قدرتي است كه سرنوشت جامعه. تعيين و تشريح شده است

ي اجرايي است كه قدرت ها نادولت به معناي مجموعه سازم، در مفهوم عمومي. شده رادر دست دارد

  .ي جامعه به آن داده شده است اداره

  مفهوم دولت -2-1-1

شود اين است كه دولت چيست؟ بايد گفت كه  ي اين موضوع مطرح مي اولين سؤالي كه درباره

امروزه نه تعابير كاملاً . شود و بايد آن را تجزيه كرد مفهوم دولت امر واحدي محسوب نمي

هاي مربوط به  بخشي در مورد دولت وجود دارد و نه مباني تجربي كاملي، كه از آن طريق نظريه رضايت

  .ولت آزمايش شودد

دولت مركز . بايد اذعان كرد در هر حال بحث دولت و پرداختن به آن با ابهام همراه خواهد بود

از . ي علم سياست دانست توان به عنوان مطالعه ي آن را مي اصلي بحث علم سياست بوده و مطالعه

تصور كرد به طوري كه توان  طرفي ديگر، دولت يك عينيت روزمره بوده و زندگي بدون دولت را نمي

در سطح امور روزمره، دولت به صورت ظريفي در تمام ابعاد زندگي ما نفوذ و رخنه كرده است و 
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. ي در مورد دولت و مفهوم آن شده استا نهاهاي ساده انديش وريئله باعث به وجود آمدن تيهمين مس

كه ارسطو از آن به عنوان اي است كه در حالي  اختلاف آراء در مورد دولت و نقش آن به اندازه

كند و  برد، هربرت اسپنسر دولت را شري گريز ناپذير تلقي مي ي خير و سعادت همگاني نام مي وسيله

در حالي كه هگل آن را جلوگاه . داند داري مي ي اجرايي نظام سرمايه ماركس دولت را به عنوان كميته

  .داند ي مدني مي آزادي و رقابت در جامعه

باشد، هر چند نظرات منفي  ي اشارات بالا مشهود است، واقعيت وجود دولت مي در كليهاي كه  نكته

شود و در عين حال به همان اندازه نيز واقعيت  و مثبت در خصوص دولت امري طبيعي محسوب مي

 هاي اجتماعي، سياسي و حقوقي و هاي مختلفي از دولت در زمينه تعريف. رسد دولت طبيعي به نظر مي

  .داردوجود  …

دولت گروهي از افراد است كه در قلمرو معين، براي «: كند شارل روسو دولت را چنين تعريف مي

تعداد افراد اين گروه . كنند و داراي حاكميت مشترك هستند تأمين مصالح و منافع مشترك تلاش مي

آن گروه از ها و اختيارات  يتمسئولكنند قسمت عمده وظايف و  چون نوعاً از ميليون تن تجاوز مي

د و نآي يي كه به اين ترتيب به وجود ميها ناشود و سازم طريق نمايندگان آنان به مورد اجرا گذاشته مي

  ».دننام دار (Government)دولت د، ننماي به نمايندگي دولت انجام وظيفه مي

اين تعريف دولت مترادف با علت تعريف شده است و حكومت محدودتر از دولت شمرده شده 

ها از دولت توسط مك آيور  ترين تعريف يكي از كامل. باشد يت دولت ميي و آن تقريباً معادل با هاست

هاي خاصي كه تصميمات خود  دولت سازماني است با ويژگي«. بيان شده است» دولت جديد«در كتاب 

و داخل رساند و در قلمر ي قهريه است از كانال قانون به انجام مي را توسط حكومتي كه داراي قوه

  ».هاي مردم است  و مجري خواستهمسئول حفظ امنيت و در سطح جهاني مسئول

  .اند ه دادهيتعريف ديگري را براي دولت ارا» لينبلوم«و » داهل«
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آميز، اين ادعا را دارد كه كاربرد  دولت عبارت است از نهادي كه به طور موفقيت:  معتقدندها آن

 و مقررات خود در داخل يك سرزمين را به طور انحصاري مشروع زور فيزيكي براي اجراي قوانين

تواند محول كند، ولي حدود مشروع  و دولت انحصار كاربرد زور را به افراد ديگري مي. كند تنظيم مي

  .كند آن را خود تعيين مي

ترين شكل در تاريخ  نهاد ملي امروز مسلط. كند رايت ميلز نيز دولت را اين گونه تعريف مي سي

هاي گوناگون  ها به شكل ها و حكومت امروزه دولت. ترين واقعيت زندگي روزمره است و اساسيجهان 

ترين كليد   اساسيها آنهاي ملي معاصر و مراحل تطور  ي دولت تحقيق در حدود دامنه. اند درآمده

هاي معاصر كليه نهادهاي سياسي، نظامي، اقتصادي و ديوان  شناخت تاريخ معاصر است زيرا دولت

 چه عمومي ها ناگيرند و به بيان ديگر مجموعه نهادها و شرايط مختلف زندگي انس سالاري را در بر مي

  ».هاي گوناگون در آمده است و چه خصوصي به صورت دولت

توان بيان كرد كه دولت داراي سه ركن است كه عبارت است از قلمرو، جمعيت  از تعاريف فوق مي

  .و حاكميت

كند را قلمرو آن  زمين، دريا و هوا كه در حدود آن دولت اعمال حاكميت مياي از   ناحيه:قلمرو

ي دولت محسوب شده و جزء جدايي ناپذير دولت  قلمرو سرزمين عنصر متشكله. گويند دولت مي

  .باشد مي

تشكيل دولت . گويند ي افرادي كه در يك كشور ساكن هستند، جمعيت آن كشور مي كليه: جمعيت

باشد بلكه ملت،  معنا ندارد البته عنصر ضروري براي تشكيل دولت جمعيت نميبدون وجود جمعيت 

  .اي است تجمع افراد در چارچوب روابط و پيوندهاي ويژه

ي يك كشور قدرت حاكمه گويند كه در اصطلاح   قدرت مستقل يك دولت را براي اداره:حاكميت

صر قهريه است به عبارت ديگر دولت بايد ي آن داشتن عن كه لازمه. گويند به آن اعمال حاكميت نيز مي

و . ي سياسي و اقتصادي و اجتماعي كندها نابتواند مبادرت به تشكيل ارتش و نيروهاي مسلح و سازم
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ي امور داخلي و خارجي  مي و منظم باشد و بتواند در ادارهيهمچنين دولت بايد داراي قدرت حاكمه دا

  .كشور، مستقل باشد

   هاي ملي  از ديدگاه حساب دولت و بخش عمومي-2-1

  دولت -1-2-1

نوع منحصر به فرد موجوديت حقوقي هستند كه از طريق فرآيند سياسي تشكيل واحدهاي دولتي 

 محدودهگذاري، اجرايي و قضايي براي ساير واحدهاي نهادي در يك   داراي اختيارات قانون ويافته

 فراهم مسئوليتا به عنوان يك واحد نهادي، توان وظيفه اصلي دولت ر مي. باشند جغرافيايي معين مي

كردن كالاها و خدمات براي جامعه به طور كلي و براي خانوارها به طور فردي، از طريق اخذ ماليات و 

هاي انتقالي و اشتغال  كسب ساير درآمدها و همچنين توزيع مجدد درآمد و ثروت از طريق ابزار كمك

  : كلي بايد توجه داشتطوره ب. بازاري دانست به توليدات غير

آوري ماليات يا   افزايش منابع مالي خود از طريق جمعمسئوليت يك واحد دولتي معمولأ :الف

  واحد دولتي اعم از دولت مركزي،.انتقالات اجباري از ساير واحدهاي نهادي را دارد

 وجوه ي افزايشياي يا محلي براي تامين نيازهاي اساسي يك واحد نهادي بايد توانا منطقه

خود را از طريق دريافت ماليات از واحدهاي نهادي ديگر يا دريافت انتقالات اجباري از ساير 

هاي خود اختيار  همچنين دولت بايد در پي اهداف سياست. واحدهاي دولتي داشته باشد

 از طرف ديگر دولت بايد قادر به .خرج كردن تمام يا بخشي از وجوه خود را داشته باشد

  .جوه مالي به حساب خود باشدقرض كردن و

  :كنند  سه گروه مخارج به شرح زير ايجاد مي،اً واحدهاي دولتي نوع:ب

طور رايگان براي كل ه هاي واقعي يا احتسابي خدمات جمعي كه ب گروه اول عبارت است از هزينه

ت عمومي و  تأمين بهداش،اجراي قانون، دفاع، اين نوع خدمات نظير امور عمومي.شود جامعه فراهم مي
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 از ها آنه شوند و تامين مالي ي بايد توسط دولت ارا،ها آننظاير آن به علت ماهيت غيربازاري بودن 

  .طريق اخذ ماليات يا ساير درآمدها صورت گيرد

گروه دوم عبارت است از هزينه تهيه كالاها و خدمات براي خانوارها به طور مجاني يا به قيمتي كه 

يا اجتماعي  ها را به منظور نيل به اهداف سياسي و  دولت اين هزينه.ار نيستد از نظر اقتصادي معني

اگر چه ممكن  .نمايد را از طريق اخذ ماليات يا ساير درآمدها تامين ميها آنشود و  خود متحمل مي

  .است افراد در مقابل استفاده از اين خدمات مبلغي پرداخت كرده باشند

روت به ساير واحدهاي ت كه به منظور توزيع مجدد درآمد يا ثگروه سوم عبارت از انتقالاتي اس

  .شود بندي مي  طبقه"مزاياي اجتماعي"گيرد و در قالب   خانوارها صورت مياًنهادي، عمدت

ي مختلف وجود داشته يي در سطوح جغرافياا نهادر يك كشور ممكن است واحدهاي دولتي جداگ

هاي تأمين اجتماعي  اين صندوق بر  علاوه.يا دولت محلياي و   دولت منطقه،باشند مانند دولت مركزي

هاي ديگر به تفصيل توضيح داده  اين واحدها در بخش .شوند نيز جزء واحدهاي دولتي محسوب مي

  .خواهند شد

 يعني استهاي اقتصادي، دولت داراي دو نقش توليد كننده و مصرف كننده  در جريان فعاليت

. كند  كه بخش اعظم توليدات خود را مصرف ميشود گرفته مي در نظر اي عنوان توليد كننده  دولت به

طور مجاني يا به قيمت   كالاها و خدمات بهفراهم كردنطور كه ذكر شد يكي از وظايف دولت  همان

البته اين وظيفه، توليد اين كالاها و خدمات را . باشد  ميي نهادي خانوارها يا ساير واحدهاراينازل ب

اي خريد ج ميزان اشتغال دولت به توليد كالاها و خدمات بذالكند  ب نميواجدولتي توسط واحدهاي 

هرحال، هرگاه دولت علاوه بر انجام   به. است از توليد كنندگان بازاري، يك انتخاب سياسي ها آن

ت صور   را بهها آنكه  هاي امور عمومي و دفاع، به توليد كالاها و خدمات بپردازد اعم از اين فعاليت

 ،كنندگان ارايه كند رايگان، به قيمت نازل و يا به قيمت مقرون به صرفه از نظر اقتصادي به مصرف

 مانند گيرند هاي مربوطه قرار مي واحدهاي دولتي توليد كننده اين نوع كالاها و خدمات در بخش
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دهد در بخش  خدمات آموزشي كه دولت به طور مجاني يا به قيمت نازل در اختيار خانوارها قرار مي

   .شود و نه بخش دولت عمومي بندي مي آموزش طبقه

 واحدهاي دولتي توليد كننده -2-2-1

هاي غير شركتي باشند كه به توليد كالاها و  است مانند خانوارها مالك بنگاه واحدهاي دولتي ممكن

خود  ، بازاريجاي خريد كالاها و خدمات از توليدكنندگانبه ها  كه دولتحدي . خدمات اشتغال دارند

حتي در مورد بسياري از خدمات . شوند عمدتاً يك انتخاب سياسي است ها آنمستقيماً درگير توليد 

دهي و تأمين   سازمانمسئوليتها فقط موظف هستند  جمعي يا كالاهاي عمومي غيربازاري نيز دولت

اي از   به طيف گسترده ليكن در عمل، معمولاً واحدهاي دولتي، را به عهده داشته باشندها آنمالي 

به اين ترتيب . هاي توليدي، اعم از خدمات جمعي يا كالاها و خدمات فردي اشتغال دارند فعاليت

ها به توليد كالاها و خدمات، ازيك كشور به كشور ديگر كاملاً متفاوت  ميزان گستردگي اشتغال دولت

قطعي برخي از انواع معين توليدات، بندي  غير از خدمات جمعي نظير امور عمومي و دفاع، طبقه. است

 اين خدمات كه ولو اينهاي دولتي، خالي از اشكال نيست  نظير خدمات آموزشي و بهداشتي، در فعاليت

  .توسط واحدهاي دولتي توليد شده باشد

تواند داشته  شود، سه نوع انتخاب مي ميوقتي يك واحد دولتي در محدوده فعاليت توليدي وارد 

  :باشد

سياست  است يك شركت عمومي ايجاد كند به طوري كه قادر به كنترل حد دولتي ممكن وا-الف

  .هاي شركت نظير قيمت گذاري و سرمايه گذاري باشد گذاري

است يك مؤسسه غيرانتفاعي ايجاد كند كه آن را كنترل كرده و تمام يا   واحد دولتي ممكن-ب

  .قسمت عمده منابع مالي آن را تأمين كند

 هاي متعلق به خود كه داراي شخصيت حقوقي مستقل است در كارگاه لتي ممكن واحد دو-پ

  .ام به توليد كالاها و خدمات بنمايد اقد،نيستند
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هاي دولتي اشتغال به يك نوع توليد تحت   يك كارگاه يا گروهي از كارگاههرگاهبه هر حال 

  : كهمديريت واحد دارند

  فروشند، ميدار است  اقتصادي معنياولاً ستانده خود را به قيمتي كه از نظر 

   ارند و دها آنها اداره شده عملياتي مشابه به  ثانياً به روشي مشابه روش شركت

ها و  انداز، دارايي  مازاد عملياتي، پسمحاسبه كه هستندي يها ثالثاً داراي سري كامل حساب

اين شبه . ايد شبه شركت تلقي شوند بها اين كارگاه سازد، پذيرمي امكان را به طور مجزا ها آنهاي  بدهي

ها توليدكنندگان بازاري هستند كه به عنوان يك واحد نهادي مستقل از دولت كه مالك  شركت

بندي  هاي عمومي طبقه بندي شركت شوند و به روشي مشابه روش طبقه ست، در نظر گرفته ميها آن

  .گيرند شده و در بخش مربوط قرار مي

توان شبه شركت تلقي كرد كه دولت نه تنها در زمينه مديريت   ميواحدهاي فوق را در صورتي

اي به مديريت بنگاه اعطاء كرده  فرآيند توليد بلكه در زمينه استفاده از وجوه نيز اختيارات قابل ملاحظه

هاي دولت بايد قادر باشند تعادل كاري و اعتبار كسب و كار خود را حفظ كنند و نيز  شبه شركت. باشد

ر استهلاك خود يا از طريق يذخا، انداز شند قسمتي يا تمام تشكيل سرمايه خود را از طريق پسقادر با

هاي  امكان جدا كردن جريان سرمايه و درآمد بين دولت و شبه شركت. استقراض تأمين مالي كنند

ه هاي عملياتي و مالي شب متعلق به آن دلالت بر اين دارد كه در عمل، آمارهاي مربوط به فعاليت

كه اين دو  رغم اين توانند كاملاً در آمارهاي مالي و درآمدي دولت ادغام شده باشند علي ها نمي شركت

 درآمد ءمازاد عملياتي خالص يك شبه شركت دولتي جز. داراي شخصيت حقوقي مستقلي نيستند

ت و شبه ي واقعي يا احتسابي درآمد و سرمايه بين دولها ناهاي دولت فقط جري دولت نبوده و حساب

  .كند ها را ثبت مي شركت

را به عنوان شبه ها  آنبنابراين، آن دسته از واحدهاي توليدكننده تحت مالكيت دولت كه نتوان 

اين . بندي شوند  طبقه عموميمانند و بايد در بخش دولت   دولت باقي ميءشركت به حساب آورد، جز
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 كه قسمت اعظم  هستندكنندگاني  يعني توليد.واحدها عمدتاً يا كلاً توليدكنندگان غيربازاري هستند

 به واحدهاي ،دار نيست  به قيمتي كه از نظر اقتصادي معنيرا به طور مجاني يا ستانده خود يا همه آن

بازاري براي عموم مردم، اين واحدها غيرعلاوه بر فراهم كردن كالاها و خدمات . كنند ديگر عرضه مي

ند كه كالاها و خدمات غيربازاري به ساير واحدهاي دولتي به منظور شامل توليدكنندگان دولتي نيز هست

سازي، چاپخانه دولتي،  مانند، كارخانه مهمات. كنند مصرف واسطه يا تشكيل سرمايه عرضه مي

در واقع .  ارتباطات و غيرهي در زمينهيها  بنگاههاي كامپيوتري و هاي حمل و نقل و بنگاه بنگاه

  .وانند توليدكننده بازاري باشندت واحدهاي دولتي نيز مي

در مقايسه با ستانده توليد شده براي خود مصرفي يا تشكيل سرمايه توسط توليدكنندگان بازاري، 

هاي آن بتواند مورد  بازاري دولت، معمولاً بازار مناسبي وجود ندارد كه قيمت براي ارزيابي ستانده غير

هاي غيربازاري دولت از طريق جمع كل هزينه  تانده فعاليتبنابراين طبق قرارداد، س. استفاده قرار گيرد

  .شود گذاري مي توليد آن ارزش

   دولت   هاي بخش زير-3-2-1

  :بخش دولت از سه گروه واحدهاي نهادي زير تشكيل يافته است

   كليه واحدهاي دولت مركزي، ايالتي و محلي- 1

  هاي تأمين اجتماعي در هر يك از سطوح دولت   كليه صندوق- 2

 كليه مؤسسات غير انتفاعي غير بازاري كه تحت كنترل واحدهاي دولتي بوده و عمدتاً - 3

  .شوند  تأمين مالي ميها آنتوسط 

ها متعلق به   كليه سهام اين شركتاگرگيرد حتي  هاي عمومي را در بر نمي شركتدولت بخش 

هاي تحت مالكيت و كنترل واحدهاي دولتي را  ين اين بخش شبه شركتهمچن. واحدهاي دولتي باشد

 هاي غيرشركتي متعلق به واحدهاي دولتي كه شبه شركت نيستند جزء ولي بنگاه. گيرد نيز در بر نمي

  .مانند بخش دولت باقي مي 
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  هاي دولت  زير بخشبندي  انواع طبقه -1-3-2-1

 روش اول به ترتيب . به بخش دولت وجود داردهاي مربوط بخش بندي زير دو روش براي طبقه

  :زير است

   1 دولت مركزي- 1

  2 دولت ايالتي- 2

  3 دولت محلي- 3

   4هاي تأمين اجتماعي  صندوق- 4
  

  : از استعبارتروش دوم 

هاي تأمين اجتماعي كه در سطح دولت مركزي فعاليت   دولت مركزي به علاوه صندوق- 1

 .كنند مي

 .كنند هاي تأمين اجتماعي كه در سطح دولت ايالتي فعاليت مي صندوقدولت ايالتي به علاوه  - 2

 .كنند هاي تأمين اجتماعي كه در سطح دولت محلي فعاليت مي دولت محلي به علاوه صندوق - 3

هاي تأمين  هاي دولت عمدتاً به اندازه يا اهميت صندوق بندي زيربخش انتخاب بين دو روش طبقه

است   در بعضي از كشورها، ممكن.  داردارتباط در چارچوب يك كشور ها آناجتماعي و نحوه اداره 

بين دولت مركزي و دولت محلي، دولتي در سطح دولت ايالتي وجود نداشته باشد، در اين حالت زير 

  .شود بخش دولت ايالتي حذف مي

                                                                                                                                                  
1 central government 
2 State government 
3 Local government 
4 Social Security funds 
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   دولت مركزي -

دولت مركزي به زيربخش دولت مركزي عبارت از واحد يا واحدهاي نهادي است كه متشكل از 

 ها آنعلاوه آن دسته از مؤسسات غيرانتفاعي است كه تحت كنترل دولت مركزي بوده عمدتاً توسط 

بنابراين . قدرت سياسي دولت مركزي در سرتاسر قلمرو كشور گسترده است. شوند تأمين مالي مي

در چارچوب يك دولت مركزي اختيار وضع ماليات را بر كليه واحدهاي مقيم و غيرمقيمي دارد كه 

هاي سياسي دولت مركزي شامل دفاع ملي و  وليتئمس. هاي اقتصادي اشتغال دارند  كشور به فعاليت

ي يهاي خارجي است و دولت مركزي همچنين در جستجوي حصول اطمينان از كارا روابط با دولت

. باشد  ميها آنسيستم اقتصادي و اجتماعي به وسيله وضع قوانين و مقررات مناسب و حفظ و اجراي 

هاي   فراهم كردن خدمات جمعي به نفع كل جامعه را دارد و براي اين منظور هزينهمسئوليتبه علاوه 

ي، جهت فراهم كردن يها است هزينه  همچنين ممكن. شود دفاع و اداره امور عمومي را متقبل مي

است انتقالاتي را  ه ممكنبالاخر. خدماتي نظير آموزش و بهداشت و به نفع يكايك خانوارها ايجاد كند

ها يا ساير سطوح دولت انجام  به ساير واحدهاي نهادي يعني خانوارها، مؤسسات غيرانتفاعي، شركت

  .  دهد

دولت مركزي معمولاً . اي است دولت مركزي در بسياري از كشورها زيربخش بزرگ و پيچيده

دهد و در  واحد نهادي واحد را ميها است كه تشكيل يك  مركب از گروه مركزي ادارات يا وزارتخانه

 مبالغ قابل مسئوليتاست   ادارات ممكن. بسياري از كشورها همراه با واحدهاي نهادي ديگر است

ها را در چارچوب كل بودجه دولت داشته باشند ولي با وجود اين واحد نهادي  اي از هزينه ملاحظه

ود، مستقل از كل دولت مركزي، قابليت هر يك از ادارات در چارچوب حقوق خ. ي نيستندا هناجداگ

براي هر يك از ادارات، امكان تنظيم . ي، قبول بدهي، اشتغال به مبادلات و غيره را ندارنديتصاحب دارا

ها  دار يا به صورت قابل استفاده در تحليل هاي درآمد و تجمع سرمايه با ترازنامه به طور معني حساب

از طرف ديگر ممكن . ديت قانوني مستقل قابل تنظيم استطور كه براي يك موجو نآ وجود ندارد
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است، اداراتي از دولت مركزي با هويت قانوني جدا و استقلال معتبر وجود داشته باشند كه اين 

هايشان داشته و داراي يك منبع مستقيم درآمد نظير  واحدها اختياراتي نسبت به مقدار و تركيب هزينه

ها يا خدمات  اي نظير ساخت جاده اغلب براي اجراي عمليات ويژهاين ادارات . ها باشند ماليات

اين واحدها در صورتي كه داراي حسابداري مجزا . شوند غيربازاري آموزش و بهداشت تأسيس مي

شوند ولي قسمتي از زير بخش دولت مركزي را تشكيل  واحدهاي نهادي مستقلي تلقي مي باشند،

  .دهند مي

شوند  ي پراكنده بوده در نقاط مختلف كشور واقع مييز نظر جغرافياادارات دولت مركزي اغلب ا

به طور مشابه، اگر دولت مركزي براي رفع . دهند ولي هر يك تشكيل واحدهاي نهادي جداگانه را نمي

ها و   از جمله پايگاهداشته باشدنيازهاي محلي، شعباتي از ادارات خود را براي رفع نيازهاي محلي 

ي از واحد نهادي يها بايد به عنوان قسمت  ،رود كار ميه ه براي اهداف دفاع ملي بتأسيسات نظامي ك

هاي توليد برحسب نوع فعاليت توليدي، كارگاه به  ولي براي هدف حساب. دولت مركزي تلقي شوند

شود و واحدهاي توليد كننده مستقر در مناطق مختلف بايد به  عنوان واحد آماري در نظر گرفته مي

  .هاي مختلف در نظر گرفته شوند حتي اگر قسمتي از يك واحد نهادي باشند ارگاهعنوان ك

ي باشد كه به مبادلات مالي اشتغال يدر بعضي كشورها دولت مركزي ممكن است داراي واحدها

ي از يبه خصوص، واحدها. كار در كشورهاي ديگر به عهده بانك مركزي است داشته باشند كه اين

عهده  المللي و عمليات تثبيت ارز را به ر بيني انتشار پول، حفظ ذخامسئوليت دولت مركزي ممكن است

وقتي واحدهاي مورد بحث از .  باشند(IMF) 1المللي پول ول مبادلات با صندوق بينئداشته همچنين مس

نظر مالي در دولت مركزي ادغام هستند و تحت كنترل و نظارت مستقيم دولت مركزي قرار دارند، 

 هرگـونه عمليات پولي  به علاوه،.  را بـه عنوان واحدهاي نـهادي جداگانه تلقي كردها آنتوان  نمي

به علت  .هاي مالي شود نه بخش شركت انجام گرفته توسط دولت مركزي در بخش دولت ثبت مي

                                                                                                                                                  
1 IMF =International Monetary Fund 


